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د فاضل شيخ تقريظد بن محممختار محم 

 لاميهالاس ـ جامعه مدرسة در استاد و قباء مسجد خطيب و نبوي شريف مسجد مدرس
 . السنه تعظيم كتاب بر منوره مدينة در

 و جـوئيم  مـي  اسـتعانت  او از و ستائيم مي را او پس خداست، سزاوار ستايش و ثنا هر
. بـريم  مـي  پنـاه  او بـه  ناپسنديده و زشت اعمال و نفس شر از و. خواستاريم را او آمرزش

 خـدا  هـدايت  از كه كسي و شد نخواهد گمراه گردد، رهنمون را او خداوند كه كسي البتّه
 .  نيست راهنمائي را او ديگر گردد، بهره بي

 كـه  دهـيم  مي گواهي و نيست خدائي همتا بي و يكتا پروردگار جز كه دهيم مي گواهي
 و پيـامبر  آخـرين  بعنوان را او خداوند پيامبريكه اوست، فرستادة و بنده ،محمد حضرت

 اطاعـت  و دهـد  بـيم  را سركشـان  كـه  مودفر مبعوث بشر، زندگي ادوار از دوره درآخرين
 .  رساند ده ثمر را كنندگان
   .بعد و. باد او ياران و خانواده و او بر خدا رحمت و درود

 داشـتن  دوسـت  و اسـت  ساخته متعالي را نبوي سنت منزلت و مكان خداوند بدرستي
 و ورد هـر  در همواره و است فرموده واجب بندگانش بر را آن از پيروي و پيامبر سنت
 آن بـه  و گيرنـد  فرا را آن تا نمايد مي مهيا آن از پاسداري و حمايت براي را مرداني زمان،
 از بـيش  و ديگـران  از پـيش ها  آن لذا و نمايند، دعوت آن سوي به را مردم و نمايند عمل

 دوست را پيامبر سنت داران دوست كه هستند كساني سنت اهل هستند سنت اهل ديگران
 پوشـش  وهـا   آن شـعار  پيـامبر  سنت پس بيزارند، و متنفّر پيامبر، سنت ناندشم از و دارند

 .  پردازند مي آن از حمايت به روز و شب و هستند راستين سنت اهل همانها و استها  آن
 گذشـتگان  آثار از اي شمه و است سنت و قرآن از مطالبي گيرندة بر در رو، پيش كتاب
 نيكـوترين  كـه  خـواهم  مـي  متعـال  پرودگـار  از پـس . دارد بر در را پيامبر امت نيكوكار
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د  بـن  عبدالقيوم شيخ به سلفي شائبه بي غيرت و ديني تعصب اين پاس به را پاداشها  محمـ
 حاضـر  كتـاب  در را انتظـار  حد از بيش بهرة داريم، مسئلت او از و فرمايد عطا سحيباني،

 .  دهد راه دلها اقبال حوزة به را آن و دهد قرار

 جمعينأ صحبه و آله و نبيه على بارک و وسلم االله صلىو

  .اند نموده تحرير شنقيطي محمد بن مختار محمد بن محمد را تقريظ اين
 هجري 22/4/1414 مورخه در



 

 

 هم

 مقدمه

 او به و جوئيم مي استعانت او از و كنيم مي ستايش را او. خداست سزاوار ستايشها تمام
 مشـمول  كـه  كسـي  شـك  بـدون . ناپسـند  و زشـت  لاعما و نفس شرارت از بريم مي پناه

 راهنمـاي  گـردد  بهـره  بـي  او هـدايت  از كه كسي و شد نخواهد گمره گردد، الهي هدايت
 .  داشت نخواهد ديگري

 كه دهم مي گواهي و نيست ديگري خداي همتا بي پروردگار جز كه دهم مي گواهي

﴿ :است فرموده كريم قرآن در تعالي حق. اوست فرستادة و بنده محمد حضرت   

                  ﴾ ]102 :عمران آل[ 

 را شما مرگ، و بترسيد خدا از است شايسته كه آنگونه ايد، آورده ايمان كه كساني اي«

﴿ :است فرموده همچنين و .»باشيد شده مسلمان اينكه مگر نيابد در       

                                 

                      ﴾ 1 :نساء[ال[ 

 و آفريد نفس يك از را شما پروردگاريكه آن بترسيد، خود پروردگار از ها انسان اي«

 آن از و بيافريد بسياري زنان و مردان دو، آن از و نمود خلق نفس آن خود از را او همسر
 قطع اينكه از خداي، از بترسيد و دهيد مي سوگند او به را همديگر كه بترسيد آفريدگاري

 در تعالي حق نيز و .»است شما بر مراقب و آگاه خداوند كه بدرستي. كنيد رحم صلة

﴿ :است فرموده حكيمش ذكر در ديگر اي آيه            

                           

  ﴾ ]71-70: الأحزاب[. 
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ايد از خداي بترسيد و سخنان درست و محكم بگوئيـد كـه    اي كساني كه ايمان آورده«

در اين صورت، خداوند رفتار شما را اصلاح خواهد نمود و از گناهـان شـما در خواهـد    
ت بـه مـوفقيتي بـزرگ نائـل     ت و كسي كه از خدا و رسول او پيروي نمايد به حقيقگذش

 .  »شده است

ترين گفتارهـا، كـلام خداسـت و برتـرين سـنت سـنت        ترين و محكم بدرستي درست
آوردة (غير منطبق با سـنت حضـرت    باشد و بدترين كار، روشهاي نو مي حضرت محمد

اي  هر بدعتي گمراهي است و هر گمراهي اي بدعت است و ) است و هر نوآوردهمحمد
 در آتش دوزخ است.  

فرستاد تا آنچـه بـه    ها انسان (و بايد بدانيم) كه بدرستي خداوند پيامبر خود را به سوي
را از تاريكيها به سـوي نـور   ها  آن تبيين نمايد وها  آن سوي ايشان نازل شده است را براي

را  ايد و خداوند محبت و پيروي از محمـد بيرون كشد و به صراط مستقيم هدايشتان نم
 واجب گردانيده است.   ها انسان بر

﴿ :فرمايد حق تعالي در اين رابطه مي                  

   ﴾ 59 :نساء[ال[ 

فرسـتادة او و از فرمانـدهانتان پيـروي نمايـد      ايد از خدا و اي كساني كه ايمان آورده«

باشـند و همچـون شـما     (كلمة منكم قيد اولي الامر است يعني فرماندهانيكه از خود شـما 

 .»مسلمان باشند

نُ  لاَ «: فرموده است همچنين رسول خدا مِ ، يُؤْ مْ كُ دُ تَّى أَحَ بَّ  أَكُونَ  حَ نْ  إِلَيْهِ  أَحَ هِ  مِ الِدِ  وَ

هِ  لَدِ وَ النَّاسِ  وَ َعِينَ  وَ  .)0F1(»أَجمْ

                                           
 .70و مسلم ح  ،15ح  با تخريج بخاري -1
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 هيچ احدي از شما مؤمن به حساب نخواهد آمد مگر اينكه مرا از پدر و فرزند و تمام«
را از  ياران پيامبر رضوان االله عليهم دقيقاً اينگونه بودند، پيامبر ».تر بدارد دوست ها انسان

كردنـد و سـنت و سـيره و روش     جان و دل دوست داشـتند و بخـوبي از او پيـروي مـي    
كردنـد و چنانچـه    ، نزد آنان بر هر چيز ديگري مقدم بود بخوبي از آن حمايت ميپيامبر

كرد او را به  گرفت يا به آن استهزاء مي ديدند كه در مقابل سنت پيامبر قرار مي كسي را مي
نمودند و اگر مقابله و اسـتهزاء از   كردند و با او قطع ارتباط مي شدت توبيخ و سرزنش مي

كشتند و بدينوسيله سنت پاك پيامبر را از  گرفت چه بسا فرد را مي صورت مي روي ارتداد
داشتند. پس از اصحاب، تابعين اصحاب نيز بـه   گران و دشمنان مصون نگه مي خدعه حيله

رفتند (و در زمينة محافظت همه جانبـه از سـنت پيـامبر)، بـه اصـحاب اقتـدا       ها  آن روش
 نمودند.  

ي از عهد پيامبر و اصحاب و تابعين گذشت و ايمان رو بـه  كه مدت زمانناما پس از اي
ضعف و سستي نهاد و دوروئي و نفاق از هر سو سر بر آورد و زهد و تقـوي بـه حـداقل    

جرأت نمودند و با پرروئـي و جسـارت و از روي هـوا و     ها انسان خود رسيد، بسياري از
يامبر نبود، بر زبـان جـاري   هوس به اظهار نظر پرداختند و هر آنچه مورد رضايت خدا و پ

 نمودند.  
بينيم كه  آوري را مي كشد چيزهاي حيرت اما در زمان حاضر كه فتنه از هر سو زبانه مي

ها  آن باشد. كه از جمله نمي سكوت كردن در برابر آن هيچ وجه براي هيچ احدي جايز
اساس  يه و بيپا توهين و استهزاء به سنت پيامبر و مقابله با آن با آراء و نظريات بي

گذارند  نمي باشد. مانند توهين به ريش مردان يا به كساني كه از روي التزام به سنت مي
پوشند و مسواك   تر بيايد يا توهين به زنانيكه حجاب مي لنگ شلوارشان از قوزك پا پايين

، (كساني كه دلباخته و فريفته آداب و رسوم ها انسان اي از زنند و غير اينها. عده مي
دهند  را مورد مسخره و استهزاء قرار ميها  آن بيگانگان هستند) اين سنتها و افراد ملتزم به

اند تا اوقات فراغت خود را با آن پر كنند جز به سخريه گرفتن  گويا چيز ديگري را نيافته
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نمايند، اين گونه افراد  دارند و از آن محافظت مي اشخاصي كه سنت پيامبر را بر پا مي
بْدَ  إِنَّ « :فرمايد باشند كه مي مي اين حديث پيامبرمشمول  لَّمُ  العَ ةِ  لَيَتَكَ لِمَ نْ  بِالكَ طِ  مِ خَ  هِ،ـاللَّ  سَ

لْقِي لاَ  ا يُ ، لهََ ي بَالاً ْوِ َا يهَ نَّمَ  فيِ  بهِ هَ  .)1F1(»جَ

گردد و بوسيله آن در  كند و مايه خشم خدا مي اي را بر زبان جاري مي گاه انسان كلمه«
 ».افتد جهنم فرو مي

 ورزنـد و  از يـك امـر بسـيار مهـم غفلـت مـي       هـا  انسان در اين گونه موارد بسياري از
دانند كه استهزاء به دين خدا چه بصورت جدي و چه بصورت مزاح و شـوخي، كفـر    نمي

نمايد ابن قدامه گفته است كسي كه خدا را دشنام  است و انسان را از دايره دين خارج مي
ه از روي شوخي، و مزاح، مرتكـب كفـر شـده اسـت همچنـين      دهد چه از روي جد و چ

(است استهزاء به خدا و به آيات خداو به پيامبران خدا و كتابهاي آسماني
2F

2(  . 
اقدام به نوشتن اين رساله نمودم تا به نوبة خود مشاركتي داشته باشم در  به همين دليل 

ايـن پديـدة شـوم و     جلوگيري از اين پديدة زشت و هشدار پيرامـون خطـرات ناشـي از   
 چگونگي اتخاذ موضع در مقابل اينگونه افراد. 

البته مبناي كار من يادآوري برخي از آيـات و احاديـث و آثـاري اسـت كـه در مـورد       
انـد،   و بزرگداشت آن و تسريع عقوبت استهزاء كنندگان وارد شـده  اهميت سنت پيامبر

بـراي پرهيـز از    ضـوع چيسـت.  باشد و اينكه موقف سلف صالح است در قبال اين مو مي
نمائيم كه همين مقـدار   اكتفا ميها  آن اطالة بحث فقط به ذكر نصوص و تعليقات وارده بر

شاءاالله در توضيح و تبيين حق كـافي خواهـد بـود و هـر كـس دل و درون پـاك و        هم ان
گوش شنوا داشته باشد از آن مستفيد و مستنير خواهد شـد و از خـداي تبـارك و تعـالي     

نمايم كه كتاب حاضر را هم براي مـن و هـم بـراي تمـامي كسـاني كـه آن را        لت ميمسئ
 نمايند سودمند گرداند.   مطالعه مي

                                           
 .6478حديث  ،بخاري -1

 .12/298المغني  -2
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البته بايد توضيح داده شود كه منظور از سنت نه امور مندوب و مستحبي است كـه در  
منظـور  شود، بلكه  اند و نه سنتي كه در مقابل قرآن اطلاق مي نقطه مقابل مكروه قرار گرفته

باشد و سنت با اين طرز تلقي مفهـوم   از سنت طريق و روش پيامبر اسلام به طور كلي مي
گيـرد.   عامي است كه واجب و مستحب و عقائد و عبادات و معاملات و رفتار را در بر مي

سنت عبادت اسـت از عمـل بـه قـرآن و سـنت       :اند علماء سلف در تعريف سنت فرموده
(ن نيكوكار امت و تبعيت از سلوك پيامبر و اصحاب و تابعينپيامبر و پيروي از گذشتگا

3F

1(. 
اند، سنت يعني طريقه و روش، پس اينكه  ابوقاسم اصفهاني نيز گفته است، اهل لغت گفته

شود فلاني بر سنت قرار گرفته است يا اهل سنت اسـت، يعنـي كـردار و سـير و      گفته مي
هر آنچه مخالف قرآن و سنت پيـامبر  است بنابراين  سلوكش مطابق قرآن و روش پيامبر

(گنجد نمي باشد هرگز در معني سنت
4F

2(. 
  :شناسان) در توصيف سنت گفته است ابن رجب (يكي از سيره

سنت يعني طريقه و روش كه پيامبر بر آن رفته است بنابراين، سنت يعني تمسـك بـه   
و رفتار و گفتار و ايـن  اند، از اعتقادات  هر آنچه پيامبر و خلفاء راشدين به آن عمل نموده

اند و همين مفهوم از  سنت كامل است و سلف امت، سنت را جز بدين معني اطلاق نكرده
(سنت، از حسن بصري و اوزاعي و فضيل بن عياض روايت شده است

5F

3(  . 
 

                                           
 .2/428 ،ةالمحج في بيان ةالحج -1

 .2/384همان،  -2

 .28ح  ،الحكمجامع العلوم و -3
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  سنت بزرگداشت

﴿ :فرمايد  مي كريم قرآن در علا و جل خداي                 

                 ﴾ ]ؤمني «] 36 :حزابلأابراي هيچ زن ومرد م

جائز نيست، هنگاميكه خدا و پيامبر، فرماني را صادر كردند (در مورد انجام يا عدم انجام 

﴿: فرمايند زوجل در آية ديگر ميو همچنين خداي ع »آن فرمان) اختيار داشته باشند  

      ﴾ د در واقع كسي كه از رسول خدا اطاعت نماي«] 80 :نساء[ال

 .»از خدا اطاعت كرده است

﴿                            

﴾ ]21 :حزابلأا[ 

، سرمشق زيبائي است، براي هر د رسول االلهبدرستي براي شما (مسلمانان) در وجو«

﴿ .»ميداوار است و بسيار ياد خدا كندكسي كه به خداو به روز آخرت ا   

                ﴾ وچنانچه از رسول خدا «] 54 :نور[ال

 .»ابلاغ آشكار بر دوش پيامبر نيست اي جز پيروي نمائيد، هدايت خواهيد يافت و وظيفه

﴿                         ﴾ 63 :نور[ال[ 

نمايند از اينكه يا (در دنيا)  ايد بترسند كساني كه از امر و فرمان رسول سر پيچي ميب«

﴿ .»آخرت) به عذابي دردناك دچار آينداي مبتلا گردند يا (در  به فتنه        

                         ﴾ 63 :ةبتو[ال[ 
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اند كسي كه بر خلاف خدا و رسول راه ديگري را برگزيند او را آتش  آيا ندانسته«

﴿ .»اند و اين ذلت و خواري بزرگي استدوزخ است و در آن جاودان خواهد م   

                            

              ﴾ 2 :حجرات[ال[ 

ايد، صداي خود را بر صداي پيامبر بلندتر نكنيد (و هنگام  اي كساني كه ايمان آورده«

شت و بلند با او حرف نزنيد آنچنانكه (معمولا) بعضي از شما حرف زدن با او) با كلام در
اثر خواهد شد در  كنند، زيرا دراين صورت كردارا شما بي با بعضي ديگر، اين چنين مي

آيات فوق يكي پس از ديگري دلالت دارند بر فخامت شأن پيامبر و ( .»دانيد نمي حاليكه

ظروف و شرايطي لبيك بگويند و هرگز از  بايد اوامر آن حضرت را در هر ها مسلمان اينكه
دستورات و سير و سلوك آن حضرت سرپيچي ننمايند و در كمال ادب و متانت با او سخن 

: خداي تبارك و اند در تعليق بر اين آيه اخير گفته /قيم جوزي ابن  بگويند. مترجم)
امبر، بر حذر داشته را از ضايع شدن اعمالشان بوسيله درست حرف زدن با پي ها مسلمان تعالي

موجب ارتداد نخواهد شد بلكه صرفاً معصيتي  است و درشت حرف زدن با رسول خدا
خبر  است كه موجب ضايع شدن اعمال حسنه خواهد شد در حالي كه فرد عاصي از آن بي

 :شوند؟ گفته شده چگونه اعمال به غير ارتداد نابود مي :اگر گفته شود :(ابن قيم گفته .است
كند كه گناهان حسنات را از بين  بر اين دلالت مي و سنت و منقول از اصحاب قرآنبله) 

﴿ :فرمايد برد خداوند تعالي مي برد همانگونه كه حسنات، گناهها را از بين مي مي      

               ﴾ فرمايد مي. و نيز ]264 :ةبقر[ال: ﴿     

                            

           ﴾ ]ادي را كه با كه جه :. زيد به من گفت]2 :الحجرات

 مخصوص و وضوح به كه چرا نمود توبه اينكه تا بود كرده باطل بود داده انجام رسول االله



 13 بزرگداشت سنت

 

 است شايسته اند گفته ايشان دارد وجود معني مسئله اين بر نيز احمد امام از و بود كرده بيعت
 زيرا نكند اهنگ نيست حلال كه آنچه به اينكه تا. كند ازدواج و باشد متدين عصر اين در انسان
 دلالت مطلب اين بر قرآن در مضمون هم آياتي و شود مي) صالحش( اعمال نابودي باعث
 آن از بزرگتر گناهي با اجرش حسنه هر و رود مي بين از آن از بزرگتر اي حسنه با گناه كه دارد
 ضايع مستوجب پيامبر با زدن حرف درشت صورتيكه در است گفتني اما( ،. )شود مي نابود
 مقدم پيامبر روش و طريق بر را پيامبر غير روش و طريقه كه كسي پس) شود اعمال شدن
 الوابل( شد؟ خواهد ضايع هم او اعمال كه است اين نه مگر داشت خواهد وضعيتي چه بدارد

 اصحاب از يكي ساريه بن عرباض. اولي طريق به البته)  الجوزي ابن دار ،)24 ص،( الصيب

ظَنَا« :است گفته پيامبر عَ ولُ  وَ سُ لىَّ  هـاللَّ  رَ يْهِ  االلهُ  صَ لَ لَّمَ  عَ سَ ظَةً  وَ عِ وْ لَتْ  مَ جِ ا وَ نْهَ فَتْ وَ  الْقُلُوبُ  مِ  ذَرَ

ا نْهَ يُونُ  مِ لْنَا الْعُ ولَ  يَا: فَقُ سُ َ  !هِ ـاللَّ  رَ أَنهَّ عِظَةُ  اكَ وْ دِّعٍ  مَ وَ صِ  مُ أَوْ مْ « :قَالَ  ا.نَ فَ يكُ  أُوصِ ل هِ ـاللَّ  بِتَقْوَ جَ زَّ وَ  عَ

عِ  مْ السَّ ةِ، وَ الطَّاعَ إِنْ تَأَمَّ  وَ مْ  رَ وَ لَيْكُ بْدٌ  عَ إِنَّهُ  ،عَ نْ  فَ مْ  يَعِشْ  مَ نْكُ  مِ َ يرَ فًا فَسَ تِلاَ ا، اخْ يرً
ثِ مْ  كَ لَيْكُ نَّتِي فَعَ  بِسُ

نَّةِ  سُ اءِ ـالْ  وَ لَفَ ينَ  خُ دِ اشِ يِّينَ ـالْ  الرَّ دِ هْ ي مَ نْ بَعْدِ وا مَ ضُّ عَ ا وَ لَيْهَ ، عَ ذِ اجِ ثَاتِ  إِيَّاكُمْ وَ  بِالنَّوَ ْدَ محُ ، وَ ورِ ُمُ إِنَّ  الأْ  فَ

ةٍ  كُلَّ  عَ لَةٌ  بِدْ لاَ  .)6F1(»ضَ

 و شدند بيمناك دلها كه اي گونه به. كرد موعظه را ما االله رسول) روزها از يكي در(«
 موعظـة  شـبيه  شـما  موعظة خدا رسول اي كرديم، عرض. گرديد سرازير چشمها از اشك
 .»بفرما توصيه را ما پس) باشيد داشته مهمي پيام) (رسد مي نظر به و( است كنندگان وداع

 اگر حتي نمايم مي توصيه فرماندهانتان از اطاعت و پرهيزكاري به را شما فرمود، پيامبر
 بمانـد  حيـات  قيـد  در بعـد  بـه  اين از كه كسي بدانيد و. كند فرمانروايي شما بر برده يك

 من سنت به كه باد شما بر پس. نمايد مي مشاهده مسلمانان ميان در را بيشماري اختلافات
 نمائيـد  رفتار) علي و عثمان و عمر و ابوبكر حضرات( من از پس راشدين خلفاء سنت و

                                           
 .44 حديث ماجه ابن ،2676 حديث ترمذي سنن ،4607 حديث داود ابو سنن -1
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 گمراهـي  بـدعتي  هـر  چـون  بگيريـد  فاصـله  بدعتها از و بگيريد دندان و چنگ با را آن و
(است

7F

1(.   
 تـرك  اسـت  مودهن عمل بدان پيامبر كه را آنچه هيچگاه است فرموده صديق ابوبكر

 ابـن . شوم گمراه كنم ترك را او سنتهاي از يكي چنانچه اينكه از بيمناكم حقيقتاً و ام نكرده
 چنانچـه  هسـتند  اين نگران اكبر صديق من، برادران اي است، گفته كلام اين شرح در بطه

 در كـه  كسـاني  تكليـف  پس شود، كشيده گمراهي به نمايد ترك را پيامبر سنتهاي از يكي
 و پيـامبر  بـا  مخالفـت  به و كنند مي استهزاء پيامبر خود به حتي و پيامبر سنت به زمان اين

 و لغزشـها  از را ما نمائيم مي مسئلت خداوند از. شود مي چه نمايند مي مباهات پيامبر سنت
(بدارد مصون كردار سوء از

8F

 تمام بينم نمي را كس هيچ است گفته /عبدالعزيز بن عمر. )2
(نمايد رعايت را پيامبر سنتهاي

9F

3(.   
 خطـاب  مـورد  پيـامبر  سـنت  با را فردي اگر گفت كه ست شده روايت نيز قلابه ابو از

 شـده  گمـراه  او كـه  بـدان  بگو برايم خدا كتاب از و كن رها را سنت گفت او و قراردادي
(است

10F

 را مبتـدعي  فـرد  كـه  زماني است داشته اظهار قلابه ابو گفتة اين تشريح در ذهبي ،)4
 او كه بدان پس كن تكيه عقل بر و كن رها خود بحال را سنت و كتاب گويد مي هك ديدي

 و ذوق بـر  و شـمارد  مـي  مردود را نقل و عقل كه يافتي را كسي چنانچه و. است ابوجهل
 او بـر  توانسـتي  چنانچـه  و بشر، صورت در است شيطان او كه بدان كند مي تاكيد وجدان

 .  )11F5(زبگري او از نتوانستي اگر و كن غلبه

                                           
 .44 ح ،ماجه ابن و ،2676 ح ،ترمذي و ،4607 ح ،داود ابو تخريج با -1

 .1/246 ،ةالإبان -2

 .2/282، الموقعين إعلام -3

 .7/184، سعد ابن طبقات -4

 .4/472، النبلاء سيراعلام  -5
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َنيِ « :اند فرموده /شافعي امام برَ ةَ  أَبُو أَخْ نِيفَ كِ  بْنُ  حَ ماَ لِ  بْنِ  سِ الَ  الشهابي الْفَضْ ثَنِي: قَ دَّ  أَبيِ  ابْنُ  حَ

، نِ  ذِئْبٍ يِّ الْـ عَ ِ قْبرُ (مَ
12F

نْ  ،)1 يْحٍ  أَبيِ  عَ َ ، شرُ بِيِّ عْ ولَ  أَنَّ  الْكَ سُ لىَّ  االلهَِّ  رَ يْهِ  االلهُ صَ لَ لَّمَ  عَ سَ الَ  وَ تْحِ  ميَوْ  قَ نْ «: الْفَ  مَ

تِلَ  تِيلٌ  لَهُ  قُ وَ  قَ ِ  فَهُ يرْ ، بِخَ يْنِ بَّ  إِنْ  النَّظَرَ ذَ  أَحَ ، أَخَ إِنْ  الْعَقْلَ بَّ  وَ لَهُ  أَحَ دُ  فَ  .»الْقَوَ

ابـن ابـي الـذئب از     :ابو حنيفه پسر سماك پسر فضل شهابي به من خبـر داد و گفـت  «
در روز فـتح مكـه    پيـامبر مقري و او هم از ابي شريح كعبـي روايـت كـرده اسـت كـه      

اي داشته باشد اختيار دارد از ميان دو امر بهترينشان را بـر گزينـد،    فرمودند كسي كه كشته
توانـد طلـب قصـاص     گيرد و در غير اين صورت مي اگر دوست داشت ديه را از قاتل مي

رد؟ گويد به پسر ابو الذئب گفتم آيا شما نيـز اينگـو عمـل خواهيـد ك ـ     ابو حنيفه مي». كند
توانم چيزي  ام را گرفت و بر ستم فرياد كشيد و گفت چگونه مي سپس ابن ابي ذئب سينه

كنيم به آن عمل ننمايم؟ آري به آن عمل خواهم نمود، و عمل  را كه از رسول خدا نقل مي
شنوند واجب است چـون بدرسـتي خداونـد در     به آن بر من و تمامي كساني كه آن را مي

قـرار داد و آنچـه را كـه     هـا  انسـان  يـامبر را برگزيـد و او را راهنمـاي   پ ها انسان ميان تمام
 نيـز اختيـار نمـود، پـس بـر      هـا  انسـان  خداوند براي پيامبر اسلام اختيار نمود، براي ديگر

واجب است خواهي، نخواهي از او اطاعت نمايند و در اين امـر، مسـلمان، هـيچ     ها انسان
ر ابي ذئب آنقدر اين موضـوع را تكـرار كـرد كـه     گويد پس راه ديگري ندارد. ابوحنيفه مي

(آرزو داشتم ساكت شود)
13F

2(. 
اجماع مسلمانان بر آن است، كسي كه سنت پيـامبر را درك   :اند فرموده /امام شافعي

(كرد و فهميد ديگر براي او جايز نخواهد بود بخاطر گفتة هيچ احدي آن را ترك نمايد
14F

3(. 
ديثي را روايـت فرمـود و مـن بـه او گفـتم      حميدي گفته است، روزي امام شافعي ح ـ

خودت نيز به آن عمل خواهي كرد؟ امام شافعي در پاسخ فرمودند وقتيكه مـن حـديثي را   
                                           

 .302صفحه  2اصفهاني جلد  الحجة في بيان المحجة: 1234رقم  450امام شافعي صفحه  ةالرسال -1

 .302، صفحه2اصفهاني جلد  الحجة في بيان المحجة: 1234رقم  450امام شافعي صفحه  ةمنابع: الرسال -2

 .2/282، اعلام الموقعين -3
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ام يـا   از پيامبر نقل كنم و خود به آن عمل نكنم، انگار كـه از معبـد يهوديـان خـارج شـده     
(ام گردنبند مسيحيان به گردن آويخته

15F

شد و ايشان نيـز در   در موردي ديگر از امام سؤال، )1
استناد نمودند و فرد سائل به او گفت آيـا خـودت نيـز اينگونـه      پاسخ به حديث پيامبر

رفتار خواهي كرد؟ سپس امام شافعي ز شدت عصبانيت به خود لرزيد و گفت اي فـلان،  
كدامين زمين مرا جاي خواهد داد و كدامين آسمان مرا تحت پوشش خواهد گرفت، آنگاه 

(ثي را از پيامبر نقل كنم و خود به آن عمل ننمايمكه من حدي
16F

2(.   
را مردود شمارد، پس بـر   اند، كسي كه حديث پيامبر فرموده /امام احمد بن حنبل

(لبة هلاكت قرار گرفته است
17F

3(. 
بر بهاري يكي از دانشمندان اسلامي گفته است، از هر كسي كه شنيدي يكي از آثـار و  

دهد در مسلمان بودن او شك كن و ترديد نداشـته   قرار مي را مورد طعن سنتهاي پيامبر
(باش كه ذائقة بدعت آفريني دارد

18F

ابوقاسم اصفهاني نيز گفته است گذشتگان اهل سـنت   .)4
را مورد طعن قرار دهد در مسلمان بـودن او شـك    اند، كسي كه سنت و آثار پيامبر گفته
(كن

19F

5(  . 
گفـت حمايـت و    يحيي شنيدم كـه مـي  محمد بن يحياي ذهلي گفته است از يحيي بن 

 تر است.   از جهاد في سبيل االله نيز با فضيلت پشتيباني از سنت پيامبر
كند و خـود را بـه    گويد به يحيي گفتم، مرد مال خود را در راه خدا انفاق مي محمد مي

گـوئي حمايـت و پشـتيباني از     پردازد، با وجود اين تو مي اندازد و به جهاد مي زحمت مي

                                           
 .10/34، لاءنبو سير أعلام ال ،9/106 ،ءالأوليا حلية -1

 .2/256 ةالصفو ةو صف ،15 1/0 الفقيه والمتفقه -2

 .1/260 ةوالاناب ،2/15، ةطبقات الحنابل -3

 .51ص ، ةشرح السن -4

 .2/428، الحجة في بيان المحجة -5
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تـر اسـت؟ يحيـي در پاسـخ گفـت آري بـه        پيامبر، از جهاد في سبيل االله با فضيلت سنت
  و در كتاب سير يحي بن معين آمده كه جا به جايي شده است. ،)20F1( مراتب بهتر است

ابو عبيد قاسم بن سلام گفته است، پيرو سنت، مانند كسي است كـه شـرارة آتـش بـه     
زمان، از شمشير زدن در راه خدا بسـي بـا    دست گرفته است و به نظر من در اين عصر و

(تر است فضيلت
21F

حميدي نيز گفته است سـوگند بـه خـدا اگـر بـا كسـاني كـه حـديث          .)2
تر است از جنگ با تركهـاي   شمارند بجنگم، پيش من دوست داشتني را مردود مي پيامبر

((معاند و غير مسلمان)
22F

كشتي نـوح   اند، سنت پيامبر نيز فرموده /. امام مالك بن انس)3
است، كسي كه بر آن سوار شد نجات خواهد يافت و كسي كه از آن روي بگرداند غـرق  

(خواهد شد
23F

4(  . 
 

                                           
 .10/518، بلاءو سير اعلام الن ،4/13، و مجموع الفتاوي ،1089رقم  ،254-4/253 ،ذم الكلام وأهله -1

 .1/262 ،ةو طبقات الحنابل ،12/410، تاريخ بغداد -2

 .10/619، سير اعلام النبلاء -3

 انتشارات دارالعلوم و الحكم.، 5/81، ذم الكلام وأهله -4





 

 

 هم

 فصل
 ندارد گرامي را سنت كه كسي مجازات تسريع

 پيامبر مجلس در چپ دست با مردي كه است شده روايت  اكوع پسر سلمة از

ينِكَ  كُلْ «: فرمودند حضرت آن خورد، غذا  :گفت هم مرد آن »بخور راستت دست اب« »بِيَمِ

، لاَ « :فرمودند پيامبر ،بخورم غذا راستم دست با توانم نمي تَطَعْتَ ا اسْ هُ  مَ نَعَ ، إِلاَّ  مَ ُ : قَالَ  الْكِبرْ

ا فَماَ  هَ فَعَ اجازة چنين  اوبه   تكبر و خودخواهي ،(با دست راستت بخوري) توانين« .»فِيهِ  إِلىَ  رَ

پس آن مرد هرگز دست چپش را به سوي دهان بلند  كوع فرمودبن اادهد،  نمي كاري را
 .)24F1(»نكرد

نهـي نمـود از اينكـه از دهنـة كـوزه آب       روايت است كه رسـول االله  از ابوهريره
(نوشيده شود

25F

دهان گرفت تا  گويد به من خبر رسيد كه مردي دهنة كوزه را در ايوب مي .)2
(آمدآب بخورد در آن هنگام يك مار از كوزه بيرون 

26F

3(.   
 :فرمود باز، از ابوهريره روايت شده است كه پيامبر

لٌ  بَيْنَماَ « جُ ُ  رَ ترَ تَبَخْ يْ  فيِ  يَ دَ فَ  نبُرْ سَ ، بِهِ  االلهُ  خَ ضَ َرْ وَ  الأْ لُ  فَهُ لْجَ تَجَ ا يَ مِ  إِلىَ  فِيهَ ةِ  يَوْ يَامَ   ».الْقِ

رزيد ناگهان و كرد وتكبر مي فخر ميها  آن مردي كه دو جامة گرانبها به تن داشت و به«
رود در آن  خداوند او را در زمين فرو برد پس او همواره تا روز قيامت در زمين فرو مي

حال، جواني كه لباس زيبائي به تن داشت به ابوهريره گفت آيا آن مردي كه در زمين فرو 
سپس آن جوان نيز ». رفت؟ (با يك نوع راه رفتن اداي او را در آورد رفت اينگونه راه مي

﴿ ي به زمين افتاد كه نزديك بود استخوانش بشكند سپس ابوهريره با تلاوت آيةطور  

                                           
 .2021حديث  ،مسلم -1

 .5627 ،5628حديث  ،بخاري -2

 .7153حديث  ،12/66، امام احمد آن را تخريج نموده -3
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        ﴾ به آن جوان گفت بيني و دهانت بشكند اين  ]95 :حجر[ال

(است سزاي مسخره كنندگان
27F

1(.  
كي از از عبدالرحمن بن حرمله روايت است كه مردي به سوي سعيد بن مسيب (ي

خواست به سفر حج برود و از او خداحافظي نمايد (گويا در آن  اصحاب پيامبر) آمد و مي
هنگام صداي اذان بلند شد) پس سعيد بن مسيب به آن مرد گفت بيرون مرو تا نمازت را 

جُ  لاَ « شنيدم كه فرمودند: بجاي آوري چون من از رسول خدا ْرُ اءِ  بَعْدَ  يخَ نَ  النِّدَ سْ ـالْ  مِ دِ مَ  جِ

، ، إِلاَّ نَافِقٌ لٌ  إِلاَّ  مُ جُ تْهُ  رَ جَ رَ ، أَخْ وَ  حاجةُ هُ يدُ  وَ عَةَ  يُرِ جْ دِ الْـ إِلىَ  الرَّ جِ سْ  .»مَ

پس از اذان، از مسجد بيرون نخواهد رفت جـز آدم منـافق، مگـر كسـي كـه حـاجتي       «
 ».داشته باشد و بعد از قضاي حاجت به مسجد بر گردد

منتظـر مـن   » حـره «دوستان و همسـفرانم در   آن مرد، در جواب سعيد بن مسيب گفت
برسم سپس از مسجد بيرون رفت، سعيد بن مسيب نيـز پـس از آن   ها  آن هستند و بايد به

واقعه با اشتياق منتظر خبر او ماند تا اينكه به او خبر دادند كه آن مرد از مركبش فرو افتاده 
(است و پايش در ناحيه ران، شكسته است

28F

2(. 
كند كه يكي از بدعت آفرينان  تيمي در شرح صحيح مسلم نقل مي محمد بن اسماعيل

ا« :هنگام شنيدن اين فرمودة پيامبر تَيْقَظَ  إِذَ مْ  اسْ كُ دُ نْ  أَحَ هِ، مِ مِ هُ  يَغْمِسْ  فَلاَ  نَوْ ِ  فيِ  يَدَ تَّى ،نَاءِ الإْ  حَ

ا لَهَ إِنَّهُ  يَغْسِ ي لاَ  فَ رِ هُ  بَاتَتْ  أَيْنَ  يَدْ  .)29F3(»يَدُ

از خواب بيدار شد پس تا دستهايش را نشسـته، دسـت را در ظـرف    اگر يكي از شما «
آن فـرد در   ».داند در هنگام خواب دستهايش را چكار كرده اسـت  نمي غذا فرو نبرد چون

 انـد، و بـا تمسـخر گفـت دسـتهايش تـوي       دانم دستهايش كجا بـوده  جواب گفت من مي

                                           
 .2088، م، 5789و اصل حديث متفق عليه است البته بدون بيان داستان جوان ح،  ،437ح  ،دارميبا تخريج  -1

 .و لفظ از او است ،446ح ، و دارمي ،1945ح ، با تخريج عبدالرازق -2

 .278ح  ،مسلم و ،162 ح، بخاري اين حديث را تخريج نموده -3
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را به مسخريه گرفتـه   پيامبراند، اين فرد مبتدع و مسخره كننده (كه كلام  رختخواب بوده
بود) روز بعد در حالي از خواب بيدار شد كه دستهايش تا آرنج در شرمگاهش فرو رفتـه  

گويد پس بايد انسان از خدا بترسد و از توهين و استهزاء  بود. محمد بن اسمعيل تيمي مي
(يدبه سنت پيامبر پرهيز كند و ببينيد كه آن مرد چگونه سزاي عمل شوم خود را چش

30F

1(. 
هاي بصره به سوي منزل بعضي  از ابو يحيي سازجي نقل شده است كه گفت در كوچه

رفتيم و براي زودتر رسيدن كمي شتاب گرفتيم و مردي كـه   از روايت كنندگان حديث مي
كرد و از سر استهزاء به ما گفت بالهاي ملائكـه   در ديانت مورد اتهام بود ما را همراهي مي

ان را از روي بال ملائك برداريـد، ديـري نگذشـت كـه هـر دو پـايش       را نشكنيد و پاهايت
(خشك شد و بر زمين افتاد

31F

از حافظ عبدالحافظ نقل كرده است كه سـند   /امام نووي .)2
انـد.   باشد چون روايت كنندگان آن تماماً أئمة اعلام بـوده  اين حكايت بغايت مستحكم مي

ر مجلس در جامع منصـور (در بغـداد)   كند كه د در همين مناسبت قاضي ابو طيب نقل مي
نشسته بوديم كه جواني خراساني به مجلس مـا وارد شـد و سـوالي مطـرح كـرد و دليـل       
مطالبه نمود، پس به حديثي كه ابوهريره روايت كرده بود جواب داده شد و آن جـوان كـه   
حنفي مذهب هم بود گفت حديث ابوهريره قابـل قبـول نيسـت، هنـوز كلامـش را تمـام       

ه بود كه مار بزرگي از سقف مسجد روي سرش افتـاد و مـردم از ديـدن آن مـار بـه      نكرد
كرد. تا اينكه بـه وي   وحشت افتادند و آن جوان فرار كرد در حاليكه آن مار او را دنبال مي

گفته شد توبه كن از جسارتيكه به ابوهريره نمودي و آن جوان در حال توبه كرد و آن مار 
و هيچ كس اثري از آن نيافت. ذهبي در مـورد ايـن واقعـه گفتـه      نيز بلافاصله غايب شد.

(است راويان اين حكايت از پيشوايان روايت حديث هستند
32F

3(. 

                                           
 .94ص ، بستان العارفين نووي -1

 .92صفحه  ،و بستان العارفين نووي ،1232رقم  ،4/369، ذم الكلام وأهله -2

 .16/199، و بدايه و نهايه ،2/618، سير اعلام النبلاء -3
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كرد ابو سـلامه نـام    قطب الدين يونيني گفته است. در نواحي بصري مردي زندگي مي
داشت بسيار درشت خو و اهل جدل بود، در مجلسي كه او هم حضـور داشـت در مـورد    

ادبي گفت به خـدا سـوگند    اك و فضائل آن سخن به ميان آمد، آن مرد هم در كمال بيسو
زنم پس سواكي را گرفت و در مقعد فرو كـرد نـه مـاه از ان     نمي سواك را جز به شرمگاه

ا حامله شـده بـود) و   قضيه سپري شد و آن مرد از درد شكم و شرمگاه به ستوه آمد (گوي
ديري نگذشت كه وضع حمل نمود و فرزندي را كه شبيه مـوش صـحرائي بـود بـه دنيـا      
آورد، كه سري همچون سر ماهي و دمي همچون دم خرگوش داشت و پس از تولـد سـه   
بار جيغ كشيد و دختر آن مرد بلافاصله آن حيوان را نابود كرد و آن مرد نيز فقـط دو روز  

گفت اين حيوان مرا  ده ماند و در روز سوم فوت نمود. و همواره ميپس از وضع حمل زن
از جملـه خطبـاي    ها انسان هاي مرا قطعه قطعه كرد. اين واقعه را بسياري از كشت و روده

آن حيوان را نيز بـه چشـم خـود در قيـد     ها  آن آن ناحيه به چشم خود ديدند كه بعضي از
(از مردن مشاهده كردند حيات ديدند و بعضي ديگر آن حيوان را بعد

33F

1(.   
 
 

                                           
 هجري. 665، حوادث ةو النهاي ةالبداي -1



 

 

 هم

  سنت معارضين برابر در صالح سلف موضع

 بن بشيرها  آن جملة از كه مردان از گروهي با گفت كه است شده روايت قتاده ابو از
 رسول گفت، كه بوديم االله رسول اصحاب از يكي حصين بن عمران نزد بود، كعب

يَاءُ الْـ« :فرمودند االله ٌ  حَ يرْ لُّهُ  خَ يَاءُ الْـ« اي »كُ لُّهُ  حَ ٌ  كُ يرْ   :است چنين ترجمه تقدير هر به »خَ

 از بعضـي  در مـا  گفت، مجلس آن در كعب بن بشر پس است خوب كلي بطور حياء«
 ايـن  رسـد  مـي  نظـر  به اما گيرند مي سرچشمه حياء از نيز وقار و متانت كه ايم ديده كتابها

 .»باشد ضعيف حديث
 شـده  چـه  را شـما  گفت و آمد خشم به كعب يرينبش سخن اين از حصين بن عمران

(پردازي مي آن مقابلة به تو و كنم مي نقل تو براي را پيامبر حديث من كه است
34F

1(. 
 ،االله رسـول  اصـحاب  از يكـي  صامت بن عبادة كه است شده روايت المخارق ابو از

 مـن  تگف ـ و شـد  بلنـد  فـردي  درهم، دو به درهم يك بيع از كرد نهي پيامبر فرمودند،
 عبـاده . پذيرد صورت دست، به دست معامله آن كه شرطي به بينم نمي كار اين در اشكالي

 گـويي  مـي  هـم  شـما  و اند فرموده گونه اين پيامبر گويم مي من گفت فرد آن به صامت بن
(نشست نخواهم تو با سقفي زير هرگز خدا به سوگند پس بينم، نمي آن در اشكالي

35F

2(  . 
 با ريزه سنگ پرتاب از فرمودند نهي پيامبر كه است شده نقل مغفل بن عبداالله از

َا« :فرمودند و سبابه انگشت دو طَادُ  لاَ  إِنهَّ ا، تَصْ يْدً لاَ  صَ أُ، وَ ا، تَنْكَ وّ دُ ا عَ لَكِنَّهَ أُ  وَ قَ َ  تَفْ ُ تُ وَ  الْعَينْ
 كْسرِ

نَّ   .»السِّ

                                           
 .اوست از لفظ و، 61 حديث ،مسلم و ،6117 حديث ،بخاري -1

 صـحيح آن را  15 ح ،ماجـه  ابن سنن صحيح در آلباني و اوست از لفظ و ،443 حديث ،دارمي و ،18 حديث ،ماجه ابن -2

 .است دانسته
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 ولـي  است، رمؤث دشمن شكست در نه و خورد مي شكار درد به نه ريزه سنگ پرتاب«
 .  »بشكند را دندان و كند كور را چشم دارد احتمال

 بـه  نيز عبداالله دارد؟ مشكلي چه امر اين گفت، مغفل بن عبداالله به رابطه اين در مردي
 دارد، مشـكلي  چـه  امـر  اين گويي مي تو و گويم مي تو براي پيامبر حديث از من گفت او

(گـويم  نمـي  سـخن  تو با ابد تا خدا به سوگند پس
36F

 ايـن  خصـوص  در /نـووي  امـام . )1
 آفرينـان  بدعت هجران قبيل از مغفل بن عبداالله توسط مرد آن هجران است، گفته موضوع

 افـراد  گونـه  ايـن  با كلام ترك و باشد مي پيامبر سنت با آگاهانه كنندگان مقابله و فساق و
 كند تجاوز روز هس از نبايد كلام ترك اينكه از اند فرموده نهي پيامبر اينكه و است جايز
 و مـؤمن  فـرد  يـك  بـا  انسـان  كـه  شـود  مي مواردي شامل بلكه شود نمي موارد اين شامل

 و آفرينـان  بـدعت  هجـران  امـا  نمايد كلام ترك نفس هواي روي از و دليل بدون مسلمان
(امـر  اين جواز بر دارند دلالت ديگر احاديث و حديث اين و باشد مي جائز ابد تا فساق

37F

2( ،
 تـرك  جـواز  بـر  دارد دلالت حديث اين است، گفته نيز مشهور محدث لانيسق حجر ابن

 كـلام،  تـرك  روز سـه  از بيشـتر  از نهي حديث و باشد پيامبر سنت مخالف كه كسي كلام
 كـه  است كساني مورد در روز سه از بيشتر هجران از نهي چون شود، نمي مورد اين شامل
(اشدب داده نجام را كار اين نفساني تمايلات بخاطر

38F

 ابـن  كـه  اسـت  شده روايت قتاده از .)3
 امـا  گفـت  مقابـل  در مـرد  آن و كرد بازگو مردي براي را پيامبر احاديث از يكي سيرين
 تـو  بـا  پيـامبر  حـديث  از من گفت مرد آن به سيرين ابن است گفته ديگري چيز فلاني

 ـ هرگـز  بعد به اين از است گفته گونه اين فلاني گويي مي هم شما گويم مي  سـخن  تـو  اب

                                           
 .است 96 ح ،ةدرالابان بطه ابن از لفظ اين و ،1954 حديث ،مسلم و ،5479 حديث ،بخاري -1

 .13/106 ،مسلم صحيح شرح -2

 .9/608 ،الفتح -3
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(گويم نمي
39F

 بزرگـوار،  صـحابي  عمـر  بن عبداالله كه است شده نقل نيز عبداالله بن سالم از .)1
   فرمودند، كه شنيدم پيامبر از فرمودند ب

 نكنيد منع مسجد به رفتن از را خود زنان« »كم المساجد إذا اشتأذنكم إليهالا تمنعوا نساء«

 خدا به گفت مقابل در نيز عبداالله بن بلال. »خواستند مسجد به رفتن اجازة شما از چنانچه
 و داد فحش را او و برآشفت او عليه عمر بن عبداالله پس كرد خواهيم منع راها  آن سوگند

 از راها  آن سوگند خدا به گويي مي تو وانگهي دهم مي خبر تو به پيامبر كلام از من گفت
(داريم مي باز مسجد به رفتن

40F

ين حديث نشانة جواز تنبيه و اند ا گفته /امام نووي، )2
(تغرير كسي است كه عالماً عامداً به معارضة سنت پيامبر بپردازد و به آن اعتراض نمايد

41F

3( 
 (گفتني است بلال، پسر عبداالله بن عمر بود). 

تـوان اينگونـه    ابن حجر سقلاني گفته است، از برخورد عبداالله بن عمر با پسـرش مـي  
بپـردازد، درسـت    ه رأي خود به مقابله با سنت پيامبرنتيجه گرفت كه تأديب كسي كه ب

است، و درست است براي تأديب از ترك گفتگو استفاده شود. چون در روايت نجـيح از  
(تا هنگام وفات با پسرش سـخن نگفـت   بمجاهد آمده است كه عبداالله بن عمر 

42F

و  ،)4
كمي بعد از اين واقعـه  رود عبداالله  اين گفته در صورتيكه واقعيت داشته باشد، احتمال مي

(فوت كرده باشد
43F

5(  . 
از عطاء بن يسار، روايت است كه مردي، يك تكة از طلا را با طلائي بيشـتر از طـلاي   

شـنيدم كـه از    خود معامله كرد، پس ابو درداء يكي از راويان حديث گفت من از پيامبر
ن مـرد هـم گفـت مـن     فرمود، آ معامله طلا با طلا مگر به يك اندازه و وزن باشند نهي مي

                                           
 .441 حديث ،دارمي -1

 .135 ،شماره خاص، 442 حديث ،مسلم اخرجه -2

 .4/162 ،شرح صحيح مسلم -3

 .8/527-،4933ح ، المسند -4

 .2/349 ،الفتح -5
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پذيرد. من حـديث   ابو درداء گفت چه كسي عذر فلاني را مي بينم. نمي اشكالي در اين كار
دارد. سپس گفت هرگز  كنم و او در مقابل، رأي خود را اعلام مي پيامبر را براي او نقل مي

(در سرزميني كه تو در آن باشي نخواهم ماند
44F

از اعـرج نقـل شـده اسـت كـه گفـت از        .)1
گفت آيا مرا گـوش خـواهي داد تـا حـديثي از      شنيدم كه به مردي مي /سعيد خدريابو

 :برايت نقل كنم، پيامبر فرمود رسول االله

  .»لا تبيعوا الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم إلا مثلا بمثل ولا تبيعوا منها عاجلا باجل«

ه يك وزن و اندازه باشند و طلا با طلا و نقره با نقره را با هم معامله نكنيد مگر آنكه ب«
سپس رو به آن مـرد  ». را به صورت نقد و قرض با هم خريد و فروش ننمائيدها  آن هرگز

و شـما هـم هـر طـور كـه دلـت        :فرمود شنيدم كه اينگونه مي كرد و گفت من از پيامبر
(دهي، پس هرگز با تو نخواهم بود جز در مسجد خواست فتوي مي

45F

2(  . 
شـتر را اشـعار    ست نزد وكيع بوديم به مردي گفت، رسـول االله ابو سائب نيز گفته ا

اشعار: آن اسـت  گويد اشعار، به منزلة مثله كردن است. (اشعار ( كرد و ابو حنيفه هم مي مي
كردند تا خونش ريخته شود و اين علامـت بـود بـراي     مي اي از كوهان شتر را پاره كه گوشه

بمعني سوراخ كردن كوهان شـتر تـا علامتـي     )2/479النهايه: ( اينكه شتر براي قرباني است
باشد بر اينكه آن شتر براي قربان در نظر گرفته شده است. مثله نيز عبارت است از بريدن 

 اطراف حيوان مانند گوش و دم و غيره كه معمولاً كاري زشت و ناپسند است). مترجم  
ز قبيـل مثلـه كـردن    آن مرد گفت از ابراهيم نخعي نيز روايت شده است كـه اشـعار، ا  

گويد پس از اين گفتة مرد نامبرد وكيع بشدت خشمناك شد و خطاب  است، ابو سائب مي
گـويي   اين طور فرموده اسـت و شـما هـم مـي     گويم رسول االله به آن مرد گفت من مي

(ابراهيم نخعي اين طور گفته است
46F

پس حق تو جز اين نيست كه بايد زنداني شوي و تا  )3

                                           
 .94 ح ،ابن بطه در ابانه اين حديث را تخريج نموده -1

 .95ح ، همان -2

 .3/250 ،جامع الترمذي -3
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مان نشوي از زندان آزاد نگردي از فرخزاد عابد نقل شده ست كـه ابـو   از حرف خود پشي
معاويه كور حديث احتجاج آدم و موسي (عليه السلام) را پيش هارون الرشيد نقـل كـرده   
است پس مردي شريف از بزرگان قريش بر سبيل مزاح گفت آدم و موسي در كدام محـل  

ن الرشـيد بشـدت برآشـفته و نيـزه و     به هم ديگر رسيدند. از اين گفتة مرد قريش، هـارو 
دهـد، ابـو    شمشير خواست و گفت اين زنديق دارد حديث پيامبر را مورد طعن قـرار مـي  

معاويه ضرير كه وضع را اين طور ديد شروع كرد به آرام كردن هارون الرشـيد و همـواره   
(او را دعوت به آرامش نمود تا اينكه او را آرام نمود

47F

بر زر بـن  عاصم گفته است مردي  .)1
حبيش گذر كرد در حاليكه مشغول اذان بود، پس به او گفت اي ابو مـريم همـواره مـورد    

اي اما به شرطي كه اذان نگوئي، زربن حبيش به او گفت ماداميكه اينگونـه   احترام من بوده
(زنم نمي اي با تو حرف است پس تا آخر عمر كلمه

48F

2(  . 
گفـت كـه از سـليمان     خطاب به فقيهي ميحاكم گفته است از ابوبكر صبغي شنيدم كه 

ثنا «بن حرب برايم بگو، آن فقيه در جـواب گفـت، بـرايم بگـو را بـس كـن تـا كـي          ـدِّ حَ

نـا برايم بگو و برايم خبر بده، ابوبكر صبغي به آن فقيه گفت اي فلان از اين حرف  »واَخبرِ

تا هنگام مرگ بـا او  آيد. و نبايد از اين به بعد وارد خانة من شوي پس  نمي تو بوي ايمان
(حرف نزد

49F

و اقدمي گفته است. ابراهيم بن جعفر از پدرش نقل كرد كه مروان بن حكم  .)3
در آن هنگام كه والي مدينه بودو در حضور ابن يامين نضري و خطاب به او گفت كشـتن  
كعب بن اشرف چگونه بود، ابن يامين در جواب گفت، ظلم بود محمد بن مسلمه نيز كـه  

لس نشسته بود گفت اي مروان آيا در حضور تو، نسبت غدر و ظلم بـه رسـول   در آن مج
نكشـتيم، و   شود؟ سوگند به خدا ما كعب بن اشرف را جز به دستور پيامبر خدا داده مي

                                           
 .9/288، و سير اعلام النبلاء ،4/263، و ذم كلام و اهل آن ،14/7 ،تاريخ بغداد -1

 .169 ،السير -2

 .3/10 ،سبكي فعيةو طبقات الشا، 15/485 ،سير اعلام النبلاء -3
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سوگند به خدا اي مروان هرگز با تو زير سقفي قرار نخواهم گرفت جز در مسـجد و تـو   
نائي يافتم و شمشير توي دستم باشد، سرت را با اي ابن يامين بر من نذر باشد چنانچه توا

(آن بشكافم
50F

1(.   
رفتيم و ناگهان  ابو عبداالله مؤذن گفته است با پسر ابو شريح در درة عميقي راه مي

مردي ظاهر گرديد و از او پرسيد زنم پس از شش ماه فرزندي بدنيا آورده است، پسر ابو 

لَدُ « :فرمود چون پيامبر شريح به او گفت اشكالي ندارد او فرزند توست اشِ  الوَ رَ  »لِلْفِ

فرزند متعلق به كسي است كه زن تحت نكاح او قرار دارد، آن مرد هم در مقابل گفت اما 
كنم، پسر ابو شريح كه اين سخن مرد نامبرده را به منزلة طعن به  نمي من اينگونه فكر

گفت جهاد است، ابو  حديث پيامبر تلقي كرد. شمشير را كشيد و به او حمله كرد و
داند چه  نمي گويد ما جلو او را گرفتيم و گفتيم اين مرد جاهل است و عبداالله مؤذن مي

(گويد مي
51F

ابو حسين طبسي گفته است مردي از ابوسعيد اصطخري سوال كرد كه آيا  .)2
استنجاء با استخوان درست است؟، ابوسعيد در پاسخ گفت نه، آن مرد گفت چرا درست 

سعيد گفت چون رسول خدا فرمود استخوان غذاي جنيان است. آن مرد  نيست؟ ابو
تر است.  تر است يا جن؟ ابو سعيد گفت البته انسان با فضيلت پرسيد آيا انسان با فضيلت

آن مرد پرسيد چرا طهارت با آب درست است در حاليكه آب نيز غذاي انسان است، پس 
كني ابو حسين  مقابله مي با حديث پيامبرابوسعيد به آن مرد يورش برد و گفت اي كافر 

(گويد اگر ما نبوديم ابو سعيد آن مرد را كشته بود مي
52F

3( . 
كسي بوده است كه با رأي و نظـر   گفته است آيا در ميان اصحاب پيامبر /ابن قيم

برخاسـته باشـد و آيـا در     خود يا با قياس يا با عقل و سياست به معارضة حديث پيامبر
كسي بوده كه عقل و قيـاس و رأي و نظـر و تقلـي مقلـد را بـر نـص حـديث        ها  آن ميان

                                           
 .90ص ، الصارم المسلول -1

 .1258شماره  - 4/398، ذم الكلام وأهله -2

 .1/334، مدارج السالكين -3
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را از اين لغزش ها  آن مقدم بدارد؟ قطعاً چنين چيزي هرگز نبوده است و خداوند پيامبر
در مورد كسي كه حكم او را بـر   خطرناك مصون فرموده بود. بدرستي عمر بن خطاب

ود و گفت حكم من در مورد كسـي كـه   مقدم داشته بود با شمشير حكم نم حكم پيامبر
چه  راضي نباشد اينگونه خواهد بود، پس پناه بر خدا حضرت عمر به قضاوت پيامبر

بينيم و به آن مبتلا هستيم كه چگونه قول هر كـس و   ديد آنچه ما امروز مي كرد اگر مي مي
همه به سوي  جوئيم و باز گشت شود، از خدا مدد مي ناكسي بر قول پيامبر مقدم داشته مي

(اوست
53F

1(. 

                                           
 .مدارج السالكين -1





 

 

 هم

 خاتمه

 پيامبر سنت بزرگداشت مورد در بود سنت كتاب صريح نص شد گفته كنون تا آنچه

 پيـامبر  سـنت  بـا  مقابلـه  و معارضـه  به كه كسي مقابل در صالح سلف موقف است اين و
 نحـوي  بـه  كـه  كسـي  هر مقابل در اند داده خرج به شدت چگونه كه بيني مي و پردازد مي

 .  باشد زده سر او از پيامبر، سنت با مقابله
 غضب و خشم مورد شدت به نيكوكردار، و نيكوكار گذشتگان است، گفته /قيم ابن

 را ها انسان ديگر نظريات و آراء و شد مي معترض پيامبر سنت به كه را كسي دادند مي قرار
 جـز  ،يـامبر پ مطهره سنت برابر در و نمودند مي مهجور را او و دادند مي ترجيح سنت بر

(گرفتند نمي ديگري موضع كامل تسليم و اطاعت و انقياد
54F

1(  . 
 و ببـين  را سنت با كنندگان مقابله برابر در پيامبر اصحاب گيري موضع مسلمان اي پس
 از قبـل  اما كن تماشا سنت به كنندگان استهزاء با مقابله در را زمان و دور اين اهل موقف

 ولـي  شنيدي و ديدي قبلاً را گذشتگان گفتار بينداز،ها  ينا وها  آن گفتار به نظري چيز هر
 . بينداز نظري زمانه و دور اين اهل استهزاءآميز هاي گفته از بعضي به

 حـديث  شد گفتهها  آن به وقتيكه شمردند، مردود را حديثي افراد اينگونه از بعضي -1
 قـرار  ايـت پ زيـر  را مسلم صحيح گفتند پاسخ در باشد مي موجود مسلم صحيح در
 !! بده

 را آن پـس  درنيامـد  جـور  عقـل  با حديث وقتيكه گفت افراد اينگونه از ديگر يكي -2
 پاسخ در باشد گرفته قرار بخاري صحيح در اينكه لو و شد گفته او به شمار، مردود
 حرمتـي  بخـاري  صـحيح  و باشـد  موجـود  بخـاري  صحيح در اگر حتي آري گفت
 .  ندارد

                                           
 .4/244، الموقعين إعلام -1
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هر چه تمامتر گفته است اگر مگس در ليـوان آبـي افتـاد     و يكي ديگر با بي شرمي -3
را و بـدين ترتيـب ايـن     پذيرم نه سخن پيـامبر  پس من سخن پزشك كافر را مي
دهند، اما آيـا   را مورد مسخره و استهزاء قرار مي گونه افراد سنت و حديث پيامبر

 موضع مردم زمان ما در قبال اين گونه افراد چيست؟  
كردند ما هم با ترك كلام و  نمايند آيا چنانچه اصحاب  تعامل ميها  آن و چگونه با

رسد بلكه متقابلاً ديده شده  نمي پاسخ خواهيم گفت؟ البته به نظرها  آن بهها  آن بريدن از
شوند و مردم در اينگونه مواقع بيش از آنكه منطبق با دين  است كه تمجيد و تعظيم هم مي

پردازند، در حاليكه خداوند  يت از هواي نفس ميو شريعت موضع بگيرند به تبع

﴿ فرمايد: مي               ﴾ 50 :قصص[ال[ 

تر از آن كسي است كه از خواستهاي نفس خود تبعيت نموده بدون  چه كسي گمراه«

اند و  شهرت خود مغرور شده . اينگونه افراد به»آنكه از طرف خدا راهنمائي شده باشد

 :اند كه شرط قبول اعمال ايمان است. و خداي عزوجل نيز فرموده است فراموش كرده

﴿              ﴾ ] :112طه[ 

 .»ه خدا ايمان دارددهد و در عين حال ب و كسي كه كار نيك انجام مي«

نمايد و اين امر از عدم پيروي از كتاب و  نقض مي البته استهزاء به سنت، ايمان را

﴿ گيرد (خداي سبحان نيز فرموده است): سنت نشأت مي              

            ﴾ كنند جز از گمان  نمي پيروي«] 23 :نجم[ال

و نيز  .»طرف پروردگارشان هدايت آمده است در حاليكه آنان را از خود و از هواي نفس

﴿ اند: فرموده                               

                   ﴾ 23 :جاثيه[ال[ 
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اي كسي كه هواي نفس خود را معبود خويش قرار داده است و با اينكه علـم   آيا ديده«

و دانش دارد خداوندا و را گمراه كرده است و گوش و قلب او را مهر نموده اسـت و بـر   
ايت دهـد، آيـا   تواند او را هـد  روي چشمانش پرده كشيده است، پس از خدا چه كسي مي

 .»گرديد؟ نمي متذكر

ستفترق أمتي على بضع وسبقين فرقة أعظمها فتنة على أمتي « در حديث پيامبر نيز آمده است:

امت من هفتاد و چند گروه خواهند « »قوم يقسون الأمور برأيهم فيحرمون الحلال ويحللون لحرام

را به رأي و نظر خود شد، بزرگترينشان از نظر فتنه بر امت قومي هستند كه كارها 
 .)55F1(»شمارند دانند و حرام را حلال مي سنجند، پس حلال را حرام مي مي

روايت شده است كه فرمود از اصحاب رأي (انسـانهاي خـود    و از عمر بن خطاب 
دهند). بپرهيزيد چون  پسند و خود رأي كه هميشه رأي خود را بر رأي ديگران ترجيح مي

تواند احاديث پيامبر را حفـظ كننـد و در    نمي روند بشمار مي آنان بزرگترين دشمنان سنت
شوند هم ديگران را گمراه  دهند پس هم خود گمراه مي نتيجه به رأي و نظر خود فتوي مي

(نمايند مي
56F

2(  . 
نيز فرموده است اگر دين به عقل و رأي بود مسح پـايين خـُف     طالب علي ابن ابي

(بهتر از بالاي آن بود
57F

3(  . 
نيز فرموده است، شما قومي را خواهيد يافت كه شما را به سـوي    بن مسعودعبداالله

اند پس بر شما باشد كه علم و  نمايند و خود آن را پشت سر انداخته كتاب خدا دعوت مي

                                           
گويـد بـا شـرط شـيخين      اند و حاكم مي اين حديث را آورده .4/430، و حاكم در مستدركش ،1/374، ابن بطه در ابانه -1

رجـال   گويد: نگاه كنيد. هيثمي مي 1/179 و در مجمع الزوائد اند، ها اين حديث را تخريج ننموده باشد ولي آن صحيح مي

 اين حديث صحيح هستند.

 .476 ص ،ابن عبدالبر درجامع و، 1/1809، الفقيه والمتفقه بغدادي :كتاب ، و1/123 ،اللالكائي -2
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دانش اندوزيد و از بدعتها بپرهيزيد واز چاپلوسـي و زبـان چربـي دوري كنيـد و از فـرو      
(نماييد و ميراث گذشتگان را پاس داريدرفتن در عمق مسائل كلامي اجتناب 

58F

1(. 
ابن بطه گفته است، اي اصحاب بصيرت عبرت گيريد، فاصله چـه بسـيار اسـت ميـان     
خردمندان و بزرگواران و نيكان و برتريناني كه قلبهاي پاكشان لبريـز از غيـرت ايمـاني و    

. يكـي از  هسـتيم هـا   آن ي روزگـار مـا كـه مـا نيـز جزئـي از      ها انسان تعصب ديني بود با
بود، اين صحابي جليل القـدر وقتيكـه    بزرگواران عبداالله بن مغفل از اصحاب رسول االله

داشت به معارضه و مقابلة يكـي از احاديـث    يكي از نزديكان او كه بسيار او را دوست مي
دانست قطع رحم از نظر شرع شـريف   پرداخت عبداالله بن مغصل با آنكه نيك مي پيامبر

ست اما با وجود اين، او را ترك گفت و ارتباط با او را قطع كرد، همچنـين  بسيار مذموم ا
او را حكيم امت لقـب داده بـود و ابـو سـعيد      ،عبادة بن صاعت و ابو الدرداء كه پيامبر

شـدند و روي از يـاران و    كردند و از شهرهاي خود دور مي خدري چه بسا ترك وطن مي
نمودند يـا از اسـتماع    معارضه مي با حديث پيامبر تافتند بدليل اينكه دوستان خود بر مي

بـود در   دانستيم حالت ما پيش خداي عزوجل چگونه مي زدند. اي كاش مي آن سر، باز مي
كنـيم، كـه گمراهـان بصـورت شـبانه روز بـه آيـات خـدا اسـتهزاء           حاليكه ما مشاهده مي

شـوند. خداونـد    منحرف مـي  پردازند و از آن نمايند و به انكار و مكابرة سنت پيامبر مي مي
(همة ما را از گمراهي و لغزش مصون بدارد

59F

2(  . 
شـوند از تمجيـد و تحسـين     اگر چه بعضي از كساني كه به اهل سنت نسبت داده مـي 

خواهـد يكـي    مسخره كنندگان دست بردار نيستند. مسخره كنندگاني كه وقتي كه كسي مي
دهنـد   نمايد، مورد طعنه و مسخره قرار مياز سنتهاي پيامبر مانند نتراشيدن ريش را تطبيق 

خريه مـي   انجام مي دانند كه در واقع عين آن اعمالي را كه پيامبر نمي و گيرنـد،   داد به سـ
البته امكان دارد بعضي از مسخره كننـدگان اقتـدا بـه پيـامبر را در سـنتهاي جبلـي ماننـد        

                                           
 .1/87، و لالكائي: 1/66 :دارمي اين حديث را تخريج نموده -1

 .1/529، ةالابان -2
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ايـن موضـوع دو قـول    گذاشتن ريش و غيره سنت نشمارند (در ميان اهل علـم پيرامـون   
 علـم  اهـل  بـين  در در اقتداء به افعال فطري و عادتي پيـامبر   :ابن تيميه گفته )وجود دارد.

 افعـال  مـورد  در قـول  دو است گفته مردم به تيميه ابن :دارد وجود قديمي و مشهور اختلاف
 ـ آيا دارد؛ وجود شده انجام قصد و عمد غير روي از كه مباهاتي زمينة در پيامبر  كـردن  رويپي

 مستحب؟ يا است مباح فقط پيامبر از زمينه اين در
(دارد وجود قول دو حنبل بن احمد مذهب در

60F

 دارد بحث جاي مسئله اين گويم مي من .)1
 اين به كس هر كه است اين كنم بيان خوام مي اينجا من و نيست اش بحث جايگاه جا اين كه

 را آن و شـمارد  شـنيع  زمينـه  ايـن  در را آن خلاف قول كه نيست شايسته يابد گرايش احوال
و استهزاء نمايد و ابن تيميه قائل بر عدم اقتداء به افعال جبلي و فطري است. و با اين  مسخره

 فـاعلش از آنچـه كـه    :گويـد  كنند مي وجود در مورد كساني كه به افعال فطري پيامبر اقتدا مي
(اجتهاد در آن جايز دانسته شده مورد انكـار و رد نيسـت  

61F

و ايشـان انكـار و رد را بـالاتر از    . )2
استهزاء و مسخره دانسته و نهي نموده است. و از اين بحـث هـيچ ممـانعتي مبنـي بـر عـدم       

شود بلكه هر كس تخصص در ايـن زمينـه دارد در بـر رويـش بـاز       نمي ي علمي فهم مباحثه
 است. 

باشند  مستحب مي ( بعضيها را رأي بر آن است كه اين گونه سنتها مانند سنتهاي ديگر،
بعضي ديگر را رأي بر آن است كه اين گونه سنتها، فقط مباح هسـتند، نـه مسـتحب) امـا     
اينكه بعضي، معتقد به سنّيت اين گونه اعمال نباشند نبايد مستوجب اسـتهزاء بـه كسـاني    

شمارند. و اگر از اين كار خود، قصد توجيه و راهنمائي را داشـته   گردد كه آن را سنتّ مي
 هاي علمي كاملاً باز است.   اشند، البته باب بحثب

اما خطرناكتر از اين مسئله و اين گونه افراد، كسان ديگري هستند كـه اعمـال و افعـال    
وارد شده است، مانند پوشيدن شلوارهاي كوتاه ها  آن تعبدي را كه امر صريح هم در مورد

                                           
 .10/411 ،الفتاوي -1

 .1/282 ،الفتاوي -2



 بزرگداشت سنت  36

 

دهنـد و مايـة    زاء قـرار مـي  دهند، مورد مسـخره و اسـته   كه فقط تا قوزك پا را پوشش مي
پردازنـد بـه    بينند كه به تطبيـق سـنت مـي    اي را مي تعجب است چرا بعضيها وقتي كه عده

اند و حداقل از مباح  كه كاري نكرده و حرامي انجام ندادهها  اين افتند دلهره و اضطراب مي
و اهـل   اند آيا منظورشان از اين كار اين است كه بـه جنـگ مسـلمانان برونـد     خارج نشده

 شرك را بحال خود بگذارند، پس پنابر خدا.  
آور بدترين شرارتها است. عبداالله ديلمي گفته اسـت،   استهزاء به سنت، پيام :اي برادران

هـاي ديـن هسـتند     هاي افول دين ترك سنت است و سنتها كه به منزلة رشـته  اولين نشانه
كامش بـا پيونـد ميـان    يكي پس از ديگري خواهند رفت كما اينكـه ريسـمان (كـه اسـتح    

(رود ها از بين مي هاست) با پاره شدن يك يك رشته رشته
62F

1(  . 
اي جز بازگشت به كتاب و سنت بـر مبنـاي فهـم سـلف صـالح       پس، اي برادران چاره

امت، وجود ندارد، چون تمام نيكيها در پيروي از گذشتگان نهفته است و تمـام بـديها در   
نوشته ابراهيم اللقاني گرفته شده،  )ةيت از (متن الجوهر(اين ب بدعت آفريني قرار گرفته است

اشاعره . و از مفارقات عجيب او اين بيت است ي  اي است در عقيده بر نهج و شيوه و منظومه
 گويد: مي كه

ـــــــبيها ـــــــم التش ـــــــص أوه ـــــــل ن  وك
 

 
 

 أولـــــــــــه أو فـــــــــــوض ورم تنزيهـــــــــــا
  

  

 دانستم آيا تأويل وتفويض روش سلف است؟ مي اي كاش
به هر حال به اين خاطر ايـن شـعر را آوردم    كند؟! مي نه به تأويل و تفويض امرببين چگو

حال اهل بدعت را بيان كنم و بدانيد چه قدر مضطرب هستندو شـعر را بـه عنـوان شـاهد      تا
آوردم چون معني آن درست است. اگر چه خود شاعر به آن ملتـزم نيسـت زيـرا بسـياري از     

 فقيه نيستند.) حاملان فقه
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فص عمر بن سلمه نيشابوري گفته است، كسي كه تمام افعال و احـوال خـود را   ابو ح
در هر زمان با ميزان كتاب و سنت، سنجش نكند پس نبايد او را در ديوان مردان جسـتجو  

 كرد. و محمد بن عبدالوهاب نيز گفته است كسي كه جزء كوچكي از آنچـه رسـول االله  
دهد حتي اگر بـه آن هـم عمـل نمايـد، كـافر       بعنوان دين آورده است را مورد بغض قرار

خواهد شد و كسي كه به جزء كوچكي از دين پيامبر يا ثواب و عقاب خدا استهزاء نمايد، 
 فرمايد:   كافر خواهد شد و دليل اين امر، قول خداي تبارك و تعالي است كه مي

﴿                       ﴾ 

 ]66-65 :ةبتو[ال

كنيـد، عـذرخواهي    آيا به خدا و آيات او و به پيامبرش استهزاء مي ،بگو (اي محمد«

مكنيد (چون هيچ عذري از شما پذيرفته نيست) بدرستي كافر شديد پـس از آنكـه ايمـان    

 .»آورده بوديد

گويد علماء اجماع و اتفاق دارند بر كفـر كسـي    ن عبدالوهاب ميو سليمان بن محمد ب
كه و لو بصورت مزاح به خدا يا به قرآن يا به پيامبر يا به دين اسلام استهزاء نمايـد. پـس   

، موضوع بسـيار پـر اهميـت اسـت و در خـور توجـه شـما اگـر مقارنـه و          ها مسلمان اي
زوه تبوك بر زبان راند و آيـه فـوق در   اي داشته باشيد ميان سخن آن مرديكه در غ مقايسه

كننـد،   مورد او نازل شد و سخنان كساني كه امروز حتي بنام مسلمان بر زبـان جـاري مـي   
بسي غليظتر و شديدتر است پس پناه بر خدا، ابن بطه گفته اسـت، بـرادران   ها  اين سخنان

انـد و دلهايشـان    من از خدا بترسيد و بپرهيزيد از همنشيني با كساني كه دچار فتنـه شـده  
منقلب شده است و بصيرتشان خاموش گرديـده اسـت و در صـف حمايـت از باطـل در      

كنند. و همنشيني بـا   دارند و در تاريكي زندگي مي در تاريكي قدم بر ميها  آن اند پس آمده
 آنان شما را نيز مبتلا خواهد نمود.  
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ر داده اسـت و شـما را بـه    پس به پروردگار كريم پناه ببريد و آنچه را كه به شما دستو
انجام آن ترغيب نموده است بجاي آوريد و مسائل خود را از او بخواهيد كه او جل شـأنه  

   :فرموده است

﴿                             ﴾ 

 ]8 :عمران آل[

ا دلهاي ما را بعد از آنكه ما را هدايت دادي، منحرف مگردان و رحمت خود را خداوند«

 .»اي اي كه بدرستي تو بسيار بخشندهبه ما ببخش

 
 نوشته شد

 بقلم عبدالقيوم بن محمد بن ناصر سحيباني
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